
دبیرستان ماندگارالبرز

- عیّن الخطا: 1

ر کلّ صَنمٍ فی المَعبد بالفأس!:  باید هر بتی در معبد با تبر شکسته شود!  لیِکُسَّ

 هذه الآثار القدیمۀ توکِّد اهتمام الإنسان بالدّین!:  این ها آثار کهنی هستند که توجّه انسان به دین را تأکید می کنند!

!:  آیا انسان می پندارد که االلهّ او را بیهوده رها می کند!  أیحَسب الإنسان أنَّ االلهّ یتَرکه سُديَّ

ثنَا القرآن عن سیرة الأنبیاء و مُحاوَلاتهم!:  بی شک قرآن از سرگذشت پیامبران و تلاش هاي آنان با ما سخن گفته است!  قد حَدَّ

- عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀ:  2

 «یزعمُ بعضُ النِّاس أنهّم قاموا بواجباتهِم أمامَ أولادِهم، و لمَ تتحقَّقْ غایتَُهم فی التِّربیۀ!»

بعضی مردم می پندارند که به واجباتشان در مقابل فرزندانشان اقدام نموده اند ولی هدفشان را در تربیت محقّق نکرده اند!

برخی از مردم گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر فرزندانشان عمل کرده اند و هدفشان در تربیت محقّق نشده است!

برخی از مردم می پندارند که تکالیف خود را در برابر پسرانشان انجام نداده اند و هدفشان در امر تربیت به وقوع نپیوسته است!

از میان مردم، بعضی گمان می کنند که به تکالیف خویش در برابر اولادشان عمل کرده اند و اهدافشان در تربیت انجام نشده است!

- أيُّ فعل لم یتغیَّر زمانه فی التّرجمۀ؟ 3

 أصدقاؤنا لنَ یذکروا عیوبَ الآخرین بکِلام خَفیٍّ أو إشارة!  بناتی؛ لم لا تحُاولن البحث عن الحقیقۀ فی هذا العالمَ! 

 فی ذلک المَتجر لن توجَد إلاّ البضَائع الغالیۀ!  هناك أدلۀّ قاطعۀ بأنَّ االله لم ینَدم علی خلق الإنسان! 

- عَیّن الصحَیح: 4

 لیتنی رأیت جمیع الکتب : کاش همۀ کتاب ها را ببینم! لعلَ الخیر قد نزل علینا : شاید خیر بر ما نازل شود!

 لیت الامتحان قد انتهی : کاش امتحان تمام شود! لعلَ الصّبر ینُقذنا : شاید پایداري نجاتمان دهد!

- عیِّن الخطأ: 5

«فهذا یوم البعَثِ و لکنَّکم کُنتمُ لا تعَلمونَ»:  این، روزِ رستاخیز است ولی شما نمی دانستید!

واهر!:  شاید انسان بتواند به فهم ذات برخی پدیده ها برسد!
ِّ
لعلَّ الإنسانَ یسَتطیع أن یصلَ إلی فهَم کُنهِ بعَضِ الظ

بیع!:  انسان در ابتداي فصل بهار، احساس غم نمی کند! لا إنسانَ یشَعرُ بالحُزن فی بدایۀِ فصلِ الرِّ

"کأنَّ أخی مُتردّد فی اختیار هدیۀِ لمَن یحُبُّه!:" گویی برادرم در انتخاب هدیه اي براي کسی که دوستش دارد، دو دل است!

- عیّن الخَطأ عَنِ الجمعِ: 6

  تمِثال: تماثیل  نعِمۀ: أنعام  النقّش: النقّوش   الکَتفِ: الأکتاف 

حیحَ: «کاش مردم می دانستند دوستی برتر از کتاب نیست!»، عیِّن الصَّ - 7

دیقَ أفضلُ مِنْ کتابٍ!  لعلّ النَّاس قد علِمُوا لاصدیقاً فضُلَی مِنَ الکتابِ!   لیتَ النَّاس یعلمونَ لا الصَّ

 لیتَ النَّاس علِمُوا لاصدیقَ أفضلُ مِنَ الکتابِ!  لیتَ النَّاس یعلَمونَ لا صَدیقَ فضُلَی مِنْ کتابٍ! 

- عیَن مضارعاً لیس معادلاً للالتزامی الفارسی: 8

 امُرنا بأن لا نغضب، ولکننّا نغضب، و هذا الأمر شائع بیننا!  لعلّ الإنسان یعرف الحضارات مِن خلال الکتابات و التماثیل! 

 کأنّ هذا الجبل أعلی من بقیۀ الجبال، لیتنی أصعد إلی رأسه!  لیتنا نقرأ آراء عدّة کُتاب حول هذا الموضوع لنأخذ نتیجۀ صحیحۀ! 

1

@
ko

nk
or

ilif
e



-  عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ:  9

  «لیتَ طالبِاتنا المُجدّات یبُصِرنَ مَظاهِر قُدرة ربهّنَّ فی العالمَ و یدُرِکنَ أسرار کلِّ ما فیه!»:

اي کاش دانش آموزان تلاشگرمان توانایی دیدن نشانه هاي توانمندي پروردگارشان را در جهان داشته باشند و راز تمام آن ها را درك کنند!

امید است که دانش آموزان کوشا مظاهر قدرت پروردگار جهان را دریابند و رازهاي تمام آنچه را که در آن بوده است، درك نمایند!

شاید دانش آموزان کوشاي ما جلوة قدرت پروردگار در جهان را مشاهده کنند و رازهاي تمام آنچه را که در آن است، متوجه شوند!

کاش دانش آموزان تلاشگر ما، مظاهر توانایی پروردگارشان را در جهان ببینند و رازهاي تمامی آنچه را که در آن است، بفهمند!

■

- عیّن الصَحیح: 10

 قد یعُطینا االلهُ النَّعَماتِ التّی ننَسی أنْ نشَکرَها!: گاهی خداوند نعمتی به ما می دهد که فراموش می کنیم به خاطر آن سپاسگزاري کنیم!

 العدوُّ یرُید أنْ یخلقَ ظروفاً صعبۀً لنا و یسُیطر علینا!: دشمن می خواست براي ما شرایط سختی ایجاد کند و بر ما مسلط شود!

 خُضرةُ بعضِ الأشجارِ فی الشّتاء هی واحدة من آیات قوّة االلهِ!: سرسبزي برخی درختان در زمستان یکی از نشانه هاي قدرت خداوند است!

 لا شیءَ قیٌّم فی الحیاة کرضَی الوالدین مِن أولادهم!: چیزي در زندگی مانند ارزش خشنودي پدر و مادر از فرزندشان نمی شود!

-  عیّن الأصحّ و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ:  11

  «لکُلِّ انسان هَدفٌ یعَیشُ لهَ و یسَعَی إلی تحَقیقِهِ و الذّي لا هدفَ له تصُبِحُ حَیاتهُ عَبثاً!»:

همۀ انسان ها هدفی دارند که به خاطر آن زندگی می کنند و براي تحقّقش می کوشند و کسی که هدفی ندارد، زندگی اش بیهوده خواهدشد!

هدفی هست که هر انسانی برایش زیسته است و براي برآورده کردن آن تلاش می کند و آن که هیچ هدفی ندارد، زندگی اش عبث است!

هر انسانی براي هدفی زندگی می کند و براي رسیدن به آن سعی می کند و هرکس که هیچ هدفی نداشته باشد، حیاتش بیهوده می شود!

هر انسانی هدفی دارد که به خاطر آن زندگی می کند و براي برآورده کردنش می کوشد و آن که هیچ هدفی ندارد، زندگی اش بیهوده می شود!

■

 اقرأ النَّصّ التالی ثم أجب عن الأسئلۀ بما یناسب النصّ :

 «انقَذَ النبیُّ (ص) قومه من عبادة الأصنام بعدما فتح مکۀ، إنه قامَ بتکسیر الأصنام من حول الکعبۀ، عندما بلغت ثلاثماتۀ و ستّین صنما! قبل ذلک، کان الناس یعبدون الأصنام

َّهم و رأوا آباءهم یعبدونها و هم بقوا علی ذلک. من العجیب أن الأصنام موجودةً فی حیاة المسلمین فی العصر الحالی أیضاً، لکنّها لیَستْ التّی لاتضرّ و لا تنفعُ، هُم کانوا یقَولونَ إن

أصناماً من حجارةٍ، کأصنام مکّۀ و غیرها، بلَ هیَ کلّ ما یتّخذه الإنسانْ ثابتاً فی حیاته لایقبل التغییر، و مهمّا لایتقدم علیه شیءٌ، و إن خالفَ الحقّ، و إن اغضَبَ االله، فَیَتحوّل هذا

الشّیء إلی صنمٍ یعبده المَرء من دون االله! قَد تطَلبُ شیئاً و لنا رغبۀٌ شدیدةٌ فیه، و لکنّه یتجاوزُ حدود االلهِ و حقوق عباده، إننّا قد إتخذنا هوانا صنما نعبده من دون االله! فهذه الآیۀ

« ِّ َّذِینَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبا اللهِّ الشریفۀ هی المعیارُ و المیزانْ فی هذا المجال: «وَمِنَ النَّاسِ مَن یتََّخِذُ مِن دُونِ االلهِّ أَندَاداً یحُِبُّونهَُمْ کَحُبِّ االلهِّ وَال

- متی یعَبدْ المرء صنماً من دون االله؟ 12

 حین رغب فی شیء أکثر من االله!  اذا رأي آباءَه!  حین أحب شیئاً کثیراً!  اذا ما قبل ايٌ تغییر فی حیاته! 

- عین المُناسب لمفهوم النَصّ: 13

 کل ما نحُّبه کثیراً یخُالف الحقَ و یتجاوز الحدود الإلهیۀَ!  تقَدیمُ القرابین للأصنام لکسبِ رضاها أمرٌ قبیحٌ! 

ین الحَنیفِ!  رك هو النٌّقطۀ المقابلۀٌ للدِّ   علینا أن نبتعَد عن إتبّاع الهوي فی العصرِ الحاضرِ!  انَّ الشَّ

- عیِّن الأنسَب فی المفهوم: «إنَّ الظلمَ الذّي لا یتَرکُهُ االلهّ فَهُو ظُلْمَ العِبادِ بعَْضِهم بعضاً!» 14

 خاطري را سبب تسکین است  خرّم آن کس که در این محنت گاه

 به تسبیح و سجّاده و دلق نیست  عبادت به جز خدمت خلق نیست

 ستم بر ستم پیشه عدل است و داد  جفا پیشگان را بده سر به باد 

 که خلق از وجودش در آسایش است  خدا را بر آن بنده بخشایش است 
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- عیّن ما یخَتلِفُ عَنِ البقیۀ فی المفهوم: 15

در دروازه را می توان بست، دهان مردم را نه!  ارِضَ بما فی یدَك تکُنْ أغنی الناّس! 

 لیسَ إلی السّلامۀ مِن ألسنۀ سَبیلَ!  کأنَّ إرضاء جَمیع الناّس غایۀٌ لا تدُرَك! 

- عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات: 16

 وَلکنَّه کانَ قدَ أخُرِجَ مِنَ الجامِعَۀِ،  ... وَ هُوَ مِنْ أقَدَمِ الجامِعاتِ فی العُلومِ الهَندَسیَّۀِ، 

لتَْ عالمََ الکمبیوترِ وَ برَامِجَ ترَتبَطُِهُ!  ماتٍ،  قدَ حَوَّ  وَلکِن واصِلَ طریقَهُ فحََصَلَ علَی تقََدُّ

- عیِّن الخطأ فی ضبط حَرکات الکلمات: 17

 عَلَّقَ إبراهیمُ (ع) الفَأسَ عَلی کَتفِِ أکبرَِ الأصْنامِ!  کُلُّ طَعامٍ لایذُکَرُ اسمُ االلهِ عَلَیهِ، لا برََکَۀَ فیهِ! 

کیُّ یتَظَاهَرُ بأِنَّ جَناحَهُ مَکسورٌ!  ائرُ الذَّ
ِّ
ین!  الط  إنَّ الآثارَ القَدیمَۀَ تؤُکَّدُ اهتمِامَ الإنسان باِلدِّ

حیح: - «یقول المؤمن لربهّ العَلیم متواضعاً: لا علم لنا الا ما علّمتنا!»؛ عیِّن الصَّ 18

 المُؤمِنُ - رَبِّ - ألاّ - علَّمتنَا  مُتوَاضِعاً - عِلمٌ - إلاّ - عَلَّمَتْنا  یقَولُ - المُؤمِنُ - العَلیمِ - عِلمُ  رَبِّ - العَلیمِ - مُتواضِعاً - عِلمَ 

عیّن «لا»ي نفی: - 19

فلا تجعل باطن حیاتک معادلاً لظاهر حیاتهم!  یا عاقل! لا تفکّر فی شؤون الآخرین! 

لا یعلمها أحد إلاّ االله تعالی!  فلا أحدَ إلاّ و عنده مشاکل فی باطن حیاته! 

- عیّن الکلمۀ التّی تکمّل جملۀَ ما قبلها: 20

 إنّ العلم أحسنُ من المال،  نعلم أنّ للعالم أصدقاء کثیرین،  ولکنّ لصاحب المال أعداء کثیرین،  هذا هو الفرق بین العلم و المال! 

- عیِّن الحرف الذّي جاء لبیان الظّنّ و التَخمین: 21

 وظنوّا أنَّ إبراهیم (ع) هو الفاعل فأحضروه!  لعلَّ الظّنّ لا یغُنیِ عَن الحقّ شیئاً! 

 کأنَّ فی حقیبتک فأساً یا مسافر!  یا لیتنَا کُناّ معک یا حسین! 

- «کتبَ .................. علی السبِّورة: لیتَ تلامیذنا .................. ، .................. لاِمتحاناتِ نهایۀ السّنۀ!» عیِّن الصّحیح للفراغات: 22

ون  ین  المُعلَّمین - المُجتهِدینَ - مُستعدَّ ین  المُعلَّمین - المُجتهِدونَ - مُستعدَّ ون  المُعلَّمون - المُجتهِدینَ - مُستعدَّ  المُعلَّمون - المُجتهِدینَ - مُستعدَّ

- عَیِّن «لا» یمُکنُ أن تکونَ نافیۀ و ناهیۀ: 23

 «وَ لا تفُْسِدوا فی الأرضِ بعدَ اصَلاحِها»  أیِّها الإنسانُ، أ لاتعلَم بأنَّ االلهَ یرََي! 

ریق لانهّ مملوءٌ بالأشواك!  لابدَُّ أنْ لاأکذبَ فی حیاتی!   لا أدخُل هذا الطَّ

-"عیِّن فعلاً من الأفعال النّاقصۀ فی محلّ الخبر: 24

 هؤلاء زملاء أصبحوا فائزین فی مسابقاتهم!  من أفضل الناّس مَن لیس فی قلبه ذرّة حسداً! 

 هذه مفاهیم جدیدة لم یکن الکُتاّب الآخرون یعرفونها!  تلک الوردة الرّائعۀ لیست أجمل ممّا شاهدنا یوم الأمس! 

- عیّن الخبر موصوفاً بجملۀ: 25

 العقل سیف قاطع فقاتلِ هواك بعقلک!  تلک مدرسۀ کنتُ أذهب إلیه مُشتاقاً لتعلیم الدّروس! 

بتَ بیوتاً و جسوراً جنب شاطئ البحر!  کنتُ أبحثُ عن سیاّرة تنقلُ البضائع من مکان إلی مکان آخَر!   عَصفت ریاح شدیدة خرَّ
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»: این آثار کهن توجّه انسان به دین را تأکید می کنند! ترجمۀ صحیح عبارت گزینۀ « گزینه 2 - 1

دقّت کنید وقتی بعد از اسم اشاره، اسم «ال» دار می آید، اسم اشاره مفرد ترجمه می شود.

نکته: «لم» بر سر فعل مضارع آن را به ماضی منفی یا ماضی نقلی منفی تبدیل می کند. گزینه 2 - 2

) / «غایتَُهم»: ) / «أمامَ أولادِهم»: در برابر فرزندانشان / «لمَ تتحقّقْ»: محقق نشده است (رد گزینۀ  «یزعمٌ»: (در این جا) گمان می کنند / «قاموا بواجباتهِم»: تکالیفشان را انجام داده اند (رد گزینۀ 

( هدفشان (رد گزینۀ 

»، «لمَِ» (= لمِاذا) به معناي «چرا، براي  چه» بر سر فعل آمده است و زمان را تغییر نمی دهد، صورت سؤال فعلی را می خواهد که در هنگام ترجمه، زمانش تغییر نکرده باشد، در گزینۀ « گزینه 2 - 3

باید دقّت کرد که آن را با «لمَْ»، که معناي فعل مضارع را به ماضی منفی تغییر می دهد، اشتباه نگرفت.

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «لنَ» معناي فعل مضارع را به آیندة منفی تغییر می دهد. گزینۀ «

»: «لنَ» معناي فعل مضارع را به آیندة منفی تغییر می دهد. گزینۀ «

»: «لمَ» معناي فعل مضارع را به ماضی منفی تغییر می دهد. گزینۀ «

: نازل : می دیدم= دیده بود. /  خبر لیت و لعلّ اگر مضارع باشد، بصورت مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود و اگر ماضی باشد، ماضی استمراري یا بعید ترجمه می شود. گزینۀ  گزینه 4 - 4

: تمام می شد= شده بود. می شد= شده بود. / 

«لا» در این گزینه از نوع نفی جنس است، پس ترجمۀ صحیح عبارت بدین شکل است: «هیچ انسانی در آغاز فصل بهار، احساس غم نمی کند!» گزینه 3 - 5

جمع کلمۀ «نعِمۀ»: «أنعُم» است. گزینه 2 - 6

»)، براي مقایسه » و « »)، اسم لاي نفی جنس باید نکره، مفتوح و بدون تنوین باشد (ردّ گزینه هاي « » و « »)، لیتَ + ماضی = ماضی استمراري (ردّ گزینه هاي « کاش: لیتَ (ردّ گزینۀ « گزینه 3 - 7

(« » و « »)، کتاب معرفه است. (ردّ گزینه هاي « » و « باید از وزن أفعل بهره ببریم نه فُعلی (ردّ گزینه هاي «

بررسی گزینه ها: گزینه 1 - 8

: أن لانغضبَ مضارع التزامی ترجمه می شود (که خشمگین نشویم) / ولی: نغضبَ (خشمگین می شویم)، مضارع اخباري ترجمه می شود.  گزینۀ 

: یعرف بعد لعل، مضارع التزامی ترجمه می شود. (بشناسد) گزینۀ 

: أصعد بعد از لیت، مضارع التزامی ترجمه می شود. (صعود کنم) گزینۀ 

: نقرأ بعد از لیت/ و نأخذ بعد از لام علت، مضارع التزامی ترجمه می شود. (بخوانم) گزینۀ 

«لیَْتَ»: کاش، اي کاش / «طالباتنا المجدّات»: دانش آموزان کوشاي ما / «یبُصرنَ»: ببینند، مشاهده کنند / «مَظاهِر»: مظاهر، جلوه گاه ها / «ربهّنَّ»: پروردگارشان / «یدُرکْنَ»: بفهمند، متوجه گزینه 4 - 9

شوند، دریابند / «أسرار کلّ ما فیه»: رازهاي تمام آنچه را که در آن است.

تشریح گزینه هاي دیگر: گزینه 3 - 10

»: «النّعمات» جمع است و به صورت «نعمت هایی» درست است. گزینۀ «

»: «یرُید» فعل مضارع به معناي «می خواهد» است. گزینۀ «

»: ترجمۀ درست: هیچ  چیزي در زندگی، مانند خشنودي پدر و مادر از فرزندانشان، ارزشمند نیست! گزینۀ «

«لکُلِّ انسان هَدفٌ»: هر انسانی هدفی دارد (لـِ  اسم  داشتن) / «یعَیشُ»: زندي می کند / «یسَعَی»: می کوشد / «تحَقیقِهِ»: برآورده کردن آن / «لا هدفَ له»: هیچ هدفی ندارد / گزینه 4 - 11

«تصُبِحُ»: می شود / «حَیاتهُُ»: زندگی اش / «عَبثاً»: عبث، بیهوده

نکتۀ مهم درسی

در ترّجمۀ «لا» نفی جنس عمدماً از «هیچ .... نیست» استفاده می شود.

ترجمۀ متن درك مطلب:

«پیامبر (ص) پس از این که مکّه را فتح کرد، قوم خود را از عبادت بت ها نجات داد، او اقدام به شکستن بت ها در اطراف کعبه نمود، هنگامی که (تعدادشان) به سیصد و شصت بت رسیده بود! پیش از

آن مردم بت هایی را می پرستیدند که نه ضرر می زدند و نه سود می رساندند، آنان می گفتند که پدران خویش را دیده اند که بت ها را می پرستیدند و ایشان نیز بر آن (شیوه) باقی مانده اند، عجیب است

که بت ها در عصر حاضر نیز در زندگی مسلمانان وجود دارند، ولی آنان بت هایی از (جنس) سنگ نیستند، نظیر بت هاي مکّه و غیر آن بلکه آن، هر چیزي است که انسان آن را در زندگی اش ثابت

می گیرد (در حالی که) تغییر نمی پذیرد و با اهمیت (می گیرد، در حالی که) چیزي بر آن پیشی نمی گیرد، اگرچه با حق مخالفت نموده و خداوند را خشمگین سازد، پس این چیز به بتی تبدیل می شود

که انسان آن را به جاي خدا عبادت می کند! گاهی چیزي را طلب می کنیم و رغبت شدیدي به آن داریم، ولی آن از حدود خداوند و حقوق بندگانش تجاوز می نماید، در این هنگام، ما هواي خود را بتی

گرفته ایم که به جاي خداوند آن را می پرستیم! پس این آیۀ شریفه معیار و میزان در این زمینه است:  «و از میان مردم، کسانی هستند که معبودانی را به جاي خدا برمی گزینند، آنان را مانند خدا

دوست دارند، و کسانی که ایمان آورده اند، عشقشان به خدا شدیدتر است.»

سؤال: «چه وقت فرد بتی را به جاي خداوند عبادت می کند؟» گزینه 1 - 12

پاسخ: «هنگامی که به چیزي بیشتر از خداوند رغبت داشته باشد!»

«ما در عصر حاضر، باید از پیروي کردنِ هواي نفس دوري نماییم!» صحیّح است. گزینه 3 - 13
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تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «هرآنچه که زیاد دوستش می داریم، با حقّ مخالفت می کند و حدود الهی را رد می نماید!» به عنوان مفهوم متن، نامناسب است. گزینۀ «

»: «تقدیم کردن قربانی ها به بت ها براي کسب رضایت ایشان، أمري زشت است!» به عنوان مفهوم متن، نامناسب است. گزینۀ «

»: «به راستی که شرك همان نقطۀ مقابل دین حق جو است!» به عنوان مفهوم متن، نامناسب است. گزینۀ «

ترجمۀ عبارت صورت سؤال: «همانا ظلمی که خداوند رهایش نمی کند، ستم بندگان به یکدیگر است.» این عبارت به اهمیت هم نوع دوستی و ظلم نکردن به هم اشاره دارد که با گزینۀ « گزینه 4 - 14

» که به آزار نرساندن به دیگران اشاره دارد، معناي نزدیکی دارد.

: «به آن چه در دستت هست (داري)، راضی باش تا بی نیاز ترینِ مردم باشی!» بر قناعت تأکید دارد، اما مفهوم سایر گزینه ها متفاوت است. عبارت گزینۀ  گزینه 1 - 15

: از زبان هاي مردم به سلامتی، راهی نیست! ترجمۀ گزینۀ 

: گویی راضی کردن همۀ مردم، هدفی است که به دست نمی آید! ترجمۀ گزینۀ 

«واصل» فعل ماضی از باب «مُفاعلۀ» است، بنابراین باید بر وزن «فاعَلَ» بیاید، پس حرکات آن به  شکل «واصَلَ» صحیح است. گزینه 3 - 16

در عبارت این گزینه، «تؤُکِّدُ» فعل مضارع معلوم است، نه مجهول، پس به شکل «تؤکِّدُ» صحیح است. (ترجمۀ عبارت: همانا آثار قدیمی توجّه انسان را به دین تأکید می کنند!) گزینه 3 - 17

حرکت گذاري صحیح عبارت: «یقَولُ المُؤمِنُ لرَِّبهِ العَلیمِ مُتَواضِعاً: لا عِلمَ لنَا إلاّ ما عَلَّمْتَنا!» گزینه 4 - 18

: «لا» بر سر «اسم» آمده است. : نیز «لا» نهی است و در گزینۀ  »: لا = نهی است، در گزینۀ  زیرا در این گزینه «لا» براي نفی مضارع است، در گزینۀ « گزینه 4 - 19

سؤال گزینه اي را می خواهد که در آن کلمه اي باشد که براي تکمیل جملۀ قبلش آمده باشد.  گزینه 3 - 20

از بین حروف مشبهۀ بالفعل لکنّ براي کامل کردن جملۀ قبلش به کار می رود.

تشریح سایر گزینه ها:

»: إنّ براي تأکید به کار می رود. گزینۀ «

»: أنّ براي ایجاد ارتباط بین دو عبارت به کار می رود. گزینۀ «

»: در این عبارت هیچ یک از حروف مشبهۀ بالفعل به کار نرفته است. گزینۀ «

صورت سؤال، حرفی را می خواهد که براي بیان گمان و حدس آمده باشد؛ «کأنَّ: گویی، گویا، مثل این که، انگار» از حروف مشبّهۀ بالفعل و براي بیان حدس، گمان و گاهی تشبیه گزینه 3 - 21

می باشد. (ترجمۀ عبارت: انگار در چمدان تو یک تبر است اي مسافر!)

تشریح سایر گزینه ها:

»: «أنَّ: که» عبارت قبل و بعد را به هم ارتباط داده است. گزینۀ «

»: «لعلَّ: شاید» براي بیان امید و پیش بینی آمده است. گزینۀ «

»: «یا لیتَ: اي کاش» براي بیان آرزو آمده است. گزینۀ «

ترجمۀ عبارت: «معلم ها بر روي تختۀ سیاه نوشتند: اي کاش دانش آموزان کوشاي ما براي امتحانات پایان سال اماده باشند!» گزینه 1 - 22

«المعلمّونَ»: فاعل و مرفوع؛ پس با «واو» صحیح است.

«المُجتهدینَ»: صفت براي اسم لیتَ (تلامذ)؛ پس منصوب است و با «یاء» صحیح است.

«مُستعدّونَ»: خبر لیتَ و مرفوع؛ پس با «واو» صحیح است.

» می توان جمله را به دو شکل ترجمه نمود: در گزینۀ « گزینه 3 - 23

- به این راه داخل نمی شوم چون پر از خارهاست!

- نباید به این راه داخل شوم چون پر از خارهاست!

» اولی نافیۀ للجنس است و دومی چون بعد از «آن» آمده فقط نافیه است. » چون قبلش ادات استفهام هست فقط نافیه است، در گزینۀ « » فقط ناهیه است، در گزینۀ « در گزینۀ «

»،  «تلک»  مبتدا و  «لیست»  خبر آن است که جزء افعال ناقصه محسوب می شود. در گزینۀ « گزینه 4 - 24

 تشریح گزینه هاي دیگر:

»:  «هؤلاء»  مبتداست و  «زملاء»  خبر آن است. گزینۀ «

»:  «مَن»  مبتداست و  «من أفضل الناّس»  خبر آن است. گزینۀ «

»:  «هذه»  مبتداست و  «مفاهیم»  خبر آن است. گزینۀ «

در این گزینه، «مدرسۀ» خبر نکره و موصوف براي جملۀ «کنتُ أذهب إلیه» است.  گزینه 2 - 25

»، «قاطع» صفت است اما جمله نیست، همچنین «قاتلِ هواك» اگرچه جمله است، اما قبل از آن حرف «فَـ» آمده است و نمی تواند براي وصف نکره آمده باشد. دقت کنید در گزینۀ «
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